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A B S T R A C T   Keywords 

This study aimed to conduct an interpretive phenomenological examination of the lived experiences 

of women aged 20 to 45 in Lamerd regarding hijab and generational conflict within the broader 

context of cultural transformation. Using a qualitative design and interpretive phenomenological 

methodology, the study gathered data through in-depth, semi-structured interviews with sixteen 

participants selected via purposive sampling based on maximum variation. The data were analyzed 

using thematic analysis, proceeding through initial coding, the development of subthemes and 

overarching themes, and phenomenological 0interpretation. The findings indicate that the 

experience of hijab among participants is a multilayered phenomenon articulated through seven 

principal themes: redefining the meaning of hijab; shifts in attitudes over time; the family as the 

primary site of socialization; virtual spaces and the reconstruction of meaning; generational conflict 

in conceptualizing hijab; dialogue as a strategy for managing conflict; and movement toward 

informed choice. These themes include identity formation, cognitive reflection, intercultural 

exposure, value transmission, media influence, lifestyle change, empathy, and individual agency. 

Overall, the results suggest that hijab functions not merely as a normative practice or external 

mandate but as part of an ongoing process of identity construction and reflexivity shaped through 

interactions with familial, media, and cultural structures. Generational conflict stems less from 

superficial differences than from divergent value systems and meaning-making frameworks. 

Dialogue and intergenerational engagement emerged as the most effective strategies for mitigating 

conflict. In participants’ perspectives, the future of hijab is envisioned through the lenses of informed 

choice, cultural diversity, and the coexistence of multiple meanings. 
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   ی پژوهش مقاله
   

ساله شهرستان لامرد از حجاب و تعارض نسلی در بستر   ۴۵تا   ۲۰واکاوی پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان 

 تحولات فرهنگ 

 

 1لیلا صیامی 3سید محمود اشرف ۲*پروانه دودمان  1بایرام آقاپور

 . رانینور، تهران، ا  امیدانشگاه پ  ، ی تی گروه علوم ترب 1
 . رانینور، تهران، ا  امی دانشگاه پ ، یو روانشناس  یتی گروه علوم ترب ۲
 . رانیآموزش و پرورش، خوزستان، ا  ری دب ، یارشد روان شناس  یکارشناس 3

 

 

ی دیکل واژگان  ده یچک  

ساله شهر لامرد از حجاب و تعارض   ۴۵تا    ۲۰پژوهش حاضر با هدف واکاوی پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان  

نسلی در بستر تحولات فرهنگی انجام شد. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری انجام گرفت. 

با  های نیمهها از طریق مصاحبهداده بر کننده و با روش نمونهمشارکت  1۶ساختاریافته عمیق  گیری هدفمند مبتنی 

ها با استفاده از تحلیل مضمون در مراحل کدگذاری اولیه، استخراج مضامین  بیشینه تنوع گردآوری شد و تحلیل آن 

کنندگان ها نشان داد تجربه حجاب در میان مشارکتفرعی و اصلی و تفسیر پدیدارشناختی صورت گرفت. یافته

ای چندلایه است که در قالب هفت مضمون اصلی شامل »بازتعریف معنای حجاب« )کدها: هویت فردی، انتخاب  پدیده

آگاهانه، امنیت روانی، وقار، معنای نمادین حجاب(، »تحول نگرش در گذر زمان« )کدها: بازاندیشی شناختی، مطالعه،  

پذیری« )کدها: تربیت، الگوسازی،  خست جامعه عنوان بستر ن فرهنگی، سفر، رشد شناختی(، »خانواده بهتجربه بین 

شدن  های اجتماعی، جهانیانتقال ارزش، کنترل اجتماعی(، »فضای مجازی و بازسازی معنا« )کدها: اثر رسانه، شبکه

ها، تغییر ها، فردگرایی، اختلاف نسلفرهنگی، مقایسه فرهنگی(، »تعارض نسلی در فهم حجاب« )کدها: تفاوت ارزش 

بهسبک زندگی(، »گفت عنوان راهبرد مدیریت تعارض« )کدها: مدارا، احترام متقابل، شنیدن فعال، همدلی( و وگو 

دهی  ها، مسئولیت فردی( سازمان »حرکت به سوی انتخاب آگاهانه« )کدها: عاملیت زنان، آزادی انتخاب، تنوع نگرش

یابی  بیرونی نیست، بلکه بخشی از فرآیند هویتشد. نتایج بیانگر آن است که حجاب صرفاً یک رفتار هنجاری یا الزام  

ای و فرهنگی است. همچنین، تعارض نسلی بیش از  و بازاندیشی زنان در تعامل میان ساختارهای خانوادگی، رسانه

نظام  تفاوت  باشد، ریشه در  تفاوت ظاهری  از  ناشی  های معناپردازی دارد. در این میان، های ارزشی و شیوهآنکه 

عنوان مؤثرترین راهبرد کاهش تعارض شناسایی شد. در نهایت، آینده حجاب در نگاه  نسلی بهوگو و تعامل بینگفت

 کنندگان در قالب »انتخاب آگاهانه«، »تنوع فرهنگی« و »همزیستی معناها« قابل تصور است. مشارکت

تجربه  ،حجاب 

  ،تعارض نسلی،زیسته

 . لامرد ،بازاندیشی
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 قدمه م  .1
ای چندبعدی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و هویتی است که در  حجاب در جامعه ایران صرفاً یک نوع پوشش یا کنش فردی نیست، بلکه پدیده

های اخیر، جامعه ایران ای و اجتماعی، معانی و کارکردهای متنوعی یافته است. در دههبستر تعامل میان ساختارهای سیاسی، فرهنگی، رسانه 
های اجتماعی، های ارتباطی، افزایش دسترسی به شبکه های نوین، توسعه فناوریشدن، گسترش رسانه تحت تأثیر فرایندهایی همچون جهانی

ای مواجه شده است. این  های فرهنگی گستردهپذیری، با دگرگونیرشد سطح تحصیلات زنان، تغییر سبک زندگی و تحول در الگوهای جامعه
های جنسیتی و ها و هنجارهای فرهنگی را متحول ساخته، بلکه زمینه بازتعریف مفاهیمی همچون هویت، نقش تحولات، نه تنها نظام ارزش 

ای شود، بلکه به عرصه رو، حجاب دیگر صرفاً یک هنجار دینی یا اجتماعی تلقی نمینگرش نسبت به حجاب را نیز فراهم کرده است. ازاین 
 (. ۲0۲1؛ سیهریوار، ۲0۲0زاده، های فرهنگی تبدیل شده است )فاطحبرای بازنمایی هویت فردی، تجربه زیسته، عاملیت زنان و کنش 

های های تفسیر واقعیت میان نسلهای زندگی و شیوهها، باورها، سبک ها، نگرش شناسی، تعارض نسلی به تفاوت در ارزش در ادبیات جامعه
های ارتباطی،  شوند که جامعه در معرض تغییرات سریع فرهنگی، توسعه فناوریتر می ها زمانی برجستهشود. این تفاوتمختلف اطلاق می 

پذیری دیگر محدود به خانواده، مدرسه و  های ارزشی قرار گیرد. در چنین شرایطی، فرآیند جامعههای نوین و دگرگونی نظامگسترش رسانه 
دهی های فرهنگی جهانی نیز در شکل های همسالان و جریانهای اجتماعی، فضای مجازی، گروهسایر نهادهای رسمی نیست، بلکه رسانه

های متفاوتی از  گیری از منابع متنوع معرفتی، برداشت کنند. بنابراین، نسل جوان با بهرهقش اساسی ایفا می ها و هویت نسل جدید نبه نگرش 
پیدا می از جمله حجاب  تفاوتمفاهیم فرهنگی  این  زمینهها میکند که  ارزشساز شکل تواند  نسلی در حوزه  تعارض  یا  و گیری شکاف  ها 

 (.۲0۲3هنجارهای اجتماعی شود )کاظمی، 
های دهد که معنای حجاب در تجربه روزمره زنان، امری ثابت و یکسان نیست، بلکه در بستر تعامل میان تجربه مطالعات معاصر نیز نشان می 

طور مداوم بازتولید و  ای به های شغلی، روابط اجتماعی و فضای رسانههای آموزشی، موقعیت فردی، شرایط خانوادگی، سرمایه فرهنگی، محیط 
های بوردیو، فوکو و باتلر نشان داد که حجاب علاوه بر آنکه یک هنجار اجتماعی  گیری از دیدگاهبا بهره(  ۲0۲0زاده )شود. فاطح بازتعریف می 

مند« نیز تفسیر شود؛ به این معنا که زنان در تعامل با ساختارهای قدرت، عنوان نوعی »کنش اخلاقی بدن تواند به شود، می و دینی محسوب می 
 یابد.کنند و این معانی در شرایط اجتماعی مختلف تغییر میهای روزمره، معانی متفاوتی برای آن خلق می فرهنگ و تجربه 

گیری درباره  گیری از حجاب نشان داد که تصمیمدرباره تجربه زنان مسلمان از فاصله(  ۲0۲1در همین راستا، پژوهش پدیدارشناختی سیهریوار )
یا غیردینی شکل نمی  بر پایه باورهای دینی  آزادی،  حجاب صرفاً  ادراک  تعلق اجتماعی،  با احساس هویت، خودپنداره، احساس  بلکه  گیرد، 

های این پژوهش بیانگر آن است که برای  های زیسته، فشارهای فرهنگی، روابط اجتماعی و فرآیند بازاندیشی پیوندی عمیق دارد. یافتهتجربه 
فهم نگرش زنان نسبت به حجاب، باید از رویکردهای تفسیری و کیفی بهره گرفت و تجربه زیسته آنان را در متن زندگی روزمره مورد مطالعه  

ها، هنجارها، باورها، واسطه آن نظام ارزشجوامع معاصر است که به ترین فرآیندهای اجتماعی در  قرار داد. تحولات فرهنگی یکی از بنیادی
افراد دستخوش تغییر می سبک اجتماعی  اخیر، هم های زندگی و الگوهای کنش  نیز طی چهار دهه  ایران  با گسترش  شود. در جامعه  زمان 

فناوری رشد  آموزش عالی،  توسعه  رسانه شهرنشینی،  نفوذ  ارتباطی،  نظام  های  خانواده،  ساختار  تغییر  و  تعاملات جهانی  افزایش  نوین،  های 
بلکه موجب شکل فرهنگی جامعه دگرگونی  داده،  تغییر  را  افراد  تنها شیوه زیست  نه  این تحولات  است.  تجربه کرده  را  گیری های عمیقی 

در خانواده، آموزش، اشتغال و تعاملات  های مختلف شده است. در این میان، زنان به دلیل ایفای نقش همزمان  های قابل توجه میان نسلتفاوت
های متفاوتی از زندگی اجتماعی، هویت فرهنگی و  اند و تجربه های اجتماعی تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفتهاجتماعی، بیش از سایر گروه

 (۲0۲0اند. )اینگلهارت و ولزل، های نسلی را تجربه کردهارزش
اند  کنند که در یک دوره تاریخی مشترک زیستهای از افراد تلقی می دانند، بلکه آن را مجموعه شناسان نسل را صرفاً یک گروه سنی نمی جامعه

اند. از دیدگاه کارل مانهایم، بینی و نظام ارزشی نسبتاً مشترکی پیدا کردهو تحت تأثیر رخدادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشابه، جهان 
گیری ها در شکل های تاریخی مشترکی را از سر گذرانده باشند و این تجربه زمانی تولد، تجربه کند که افراد علاوه بر همنسل زمانی معنا پیدا می 

ایران، هر یک در بسترهای    13۷0و زنان متولد دهه    1340ها، باورها و رفتارهای آنان اثرگذار باشد .بر همین اساس، زنان متولد دهه  نگرش 
اند و تجربه زیسته آنان از مفاهیمی همچون خانواده، دین، هویت، مشارکت اجتماعی، حجاب، سبک زندگی  اجتماعی کاملاً متفاوتی رشد یافته 

اند که فرهنگ سنتی،  عمدتاً در فضایی رشد یافته  1340( نسل زنان دهه  195۲های معناداری دارد.)کارل مانهایم ،و روابط اجتماعی تفاوت 
پذیری آنان داشته است. بخش مهمی  های مذهبی نقش پررنگی در فرآیند جامعهگرایانه و ارزش روابط خویشاوندی، اقتدار خانواده، هویت جمع

های انقلابی و مذهبی همراه  گیری ارزش های اقتصادی و شکل از تجربه تاریخی این نسل با وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، محدودیت
شدن  های اجتماعی، جهانیاند؛ شرایطی که توسعه اینترنت، شبکه در شرایطی متفاوت رشد کرده  13۷0بوده است. در مقابل، زنان متولد دهه  
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فرهنگ، گسترش آموزش دانشگاهی، افزایش فردگرایی، تغییر الگوهای مصرف فرهنگی و تحول در سبک زندگی، تجربه زیسته آنان را به  
 (1991های پیشین متمایز ساخته است.)گیدنز ،شکل قابل توجهی از نسل

ارزش  جهانی،  ارتباطات  گسترش  و  آموزش  توسعه  اقتصادی،  امنیت  افزایش  با  اینگلهارت،  فرهنگی  نوسازی  نظریه  منظر  از  از  افراد  های 
های پیشین بر استقلال فردی، های جدید بیش از نسل کند. در چنین شرایطی نسلهای ابراز وجود حرکت می های بقا به سمت ارزش ارزش

انتخاب، هویت شخصی و کیفیت زندگی تأکید می  به  های قدیمیکنند؛ در حالی که نسلآزادی  به حفظ نظم اجتماعی، پایبندی  بیشتر  تر 
های نسلی در جوامع معاصر محسوب  گیری شکاف ترین دلایل شکل ها یکی از مهمهای جمعی گرایش دارند . این تغییر ارزش ها و ارزشسنت 

ها، رویکرد تجربه زیسته است. تجربه زیسته به معنای درک  ترین رویکردها برای مطالعه این تفاوتب( یکی از مناس۲018شود.)اینگلهارت ،می
ای که واقعیت اجتماعی را تجربه و  دهند و شیوههای اجتماعی نسبت میافراد از جهان پیرامون، معناهایی است که به رویدادها، روابط و کنش 

ای از وقایع عینی، بلکه حاصل معناهایی است که افراد در زندگی روزمره  کنند. در پدیدارشناسی، واقعیت اجتماعی نه صرفاً مجموعه تفسیر می 
تری از نحوه ادراک آنان از تحولات فرهنگی،  (. بنابراین، بررسی تجربه زیسته زنان دو نسل مختلف، امکان فهم عمیق 196۷کنند ), تولید می 

 ( 196۷کند.)آلفرد شوتس ،خانوادگی فراهم میها، هویت اجتماعی و مناسبات تغییر ارزش 
کنند که واقعیت اجتماعی در فرآیند تعاملات روزمره ساخته  ( در نظریه ساخت اجتماعی واقعیت بیان می 1966از سوی دیگر، برگر و لاکمن )

های متفاوتی از مفاهیمی همچون  های فرهنگی متفاوت، برداشت های مختلف به دلیل قرار گرفتن در زمینهشود. بنابراین، نسلو بازتولید می 
  ۷0و دهه  40شود تجربه زیسته زنان دهه های فرهنگی خواهند داشت. همین امر موجب می هویت، زنانگی، خانواده، استقلال فردی و ارزش 

های اجتماعی متفاوت باشد. آنتونی گیدنز نیز معتقد است که در دوران مدرنیته متأخر، هویت دیگر امری ثابت و از پیش  از بسیاری پدیده
های نوین، آموزش، ارتباطات  شده نیست، بلکه افراد به طور مستمر در حال بازاندیشی درباره خود و شیوه زندگی خویش هستند. رسانه تعیین

اند افراد به طور مداوم هویت خود را بازسازی کنند. این ویژگی در نسل جوان ایران به وضوح  های فردی موجب شدهجهانی و افزایش انتخاب
های فرهنگی، روابط اجتماعی و سبک زندگی  پذیرتری نسبت به ارزش ، نگرش انعطاف 40شود؛ نسلی که در مقایسه با نسل دهه مشاهده می
 (1991دارد.)گیدنز،

هایی همچون نگرش به دین، خانواده، روابط  ها در حوزهاند که فاصله ارزشی میان نسلهای متعدد نشان دادهدر جامعه ایران نیز پژوهش
فرد، ؛ ساروخانی و صداقتی 1383ای و سبک زندگی به تدریج افزایش یافته است )آزاد ارمکی،  جنسیتی، پوشش، اوقات فراغت، مصرف رسانه 

های تفسیری افراد نسبت به جهان ها نیست، بلکه بیانگر تغییر در چارچوباین تغییرات لزوماً به معنای تعارض یا تقابل کامل نسل(.  1388
های دیجیتال، تغییر سبک زندگی،  اجتماعی است. مطالعات داخلی نیز مؤید آن است که شکاف نسلی در ایران تحت تأثیر گسترش رسانه 

درباره تجربه زیسته  (  140۲بیگی )الدین و شکر ای یافته است. پژوهش غریاضی، تاج شدن فرهنگ و افزایش ارتباطات فراملی، ابعاد تازه جهانی
ارزش  با  تعامل  نسل جدید در  داد که دختران  نشان  نسلی  از شکاف  تهرانی  بازاندیشی  دختران  و  های جهانی، فردگرایی، استقلال هویتی 

هایی همچون حجاب، سبک پوشش و روابط  اند و این تفاوت نگرشی در حوزههای سنتی پیدا کردههای متفاوتی از ارزشفرهنگی، برداشت 
های ایرانی در  نشان داد که شکاف ارزشی میان نسل (  1393اجتماعی نیز قابل مشاهده است. پژوهش دانش، ذاکری نصرآبادی و عبداللهی )

(  1391های هویت فرهنگی، نگرش دینی، خانواده و سبک زندگی به تدریج افزایش یافته است. همچنین پژوهش ربانی و محمدزاده یزد )حوزه
های دینی و اجتماعی دو نسل وجود دارد. درباره شکاف نسلی میان مادران و دختران شهر مشهد نشان داد که تفاوت معناداری در ارزش

گرایی گرایی و آرمان بیشتر هویت سنتی، جمع  40نیز با استفاده از روش پدیدارشناسی نشان داد زنان دهه  (  1401یاضی و همکاران )پژوهش قره
 گرایی دارند. ای مبتنی بر فردگرایی، مدرنیته، بازاندیشی هویت و واقع تجربه  ۷0کنند، در حالی که زنان دهه را تجربه می 

در این میان، شهرستان لامرد در جنوب استان فارس به دلیل برخورداری همزمان از بافت فرهنگی سنتی، توسعه اقتصادی ناشی از صنایع 
ای مناسب برای مطالعه  های ارتباطی و افزایش تعاملات فرهنگی، نمونه نفت، گاز و انرژی، مهاجرپذیری، گسترش آموزش عالی، توسعه فناوری

های سنتی با الگوهای نوین فرهنگی، شرایطی را فراهم کرده است زیستی ارزشآید. همتحولات نگرشی زنان نسبت به حجاب به شمار می
های نسلی را تقویت کند. با  تواند زمینه بروز تعارض ها و تفسیرهای متفاوتی داشته باشند و همین امر می که زنان در مواجهه با حجاب، تجربه 

ای مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی درباره تجربه زیسته  دهد که تاکنون مطالعهها نشان میوع، بررسی پیشینه پژوهشوجود اهمیت این موض
های پیشین با  ساله شهرستان لامرد از حجاب و تعارض نسلی در بستر تحولات فرهنگی انجام نشده است و اغلب پژوهش   45تا    ۲0زنان  

پرداخته موضوع  این  به  نگرش  تحلیل  یا  پیمایشی  را  رویکردهای کمی،  پژوهش حاضر  انجام  موجود، ضرورت  پژوهشی  بنابراین، خلأ  اند. 
کند های زیسته افراد از یک پدیده است و تلاش می شناختی، پدیدارشناسی به دنبال فهم معنا و ماهیت تجربه کند. از منظر روش دوچندان می 

در این رویکرد، آنچه اهمیت دارد  (.  ۲018های نظری بازسازی کند )کرسول و پاث،  فرض کنندگان را بدون تحمیل پیشجهان ذهنی مشارکت
گیری میزان موافقت یا مخالفت با حجاب، بلکه فهم چگونگی تجربه، معناپردازی و تفسیر زنان از حجاب در بستر زندگی روزمره،  نه اندازه 
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تواند ابعاد های نسلی است. از این منظر، رویکرد پدیدارشناختی میها، تحولات فرهنگی و تفاوت روابط خانوادگی، تعاملات اجتماعی، رسانه 
تری از ارتباط میان حجاب، هویت، عاملیت، فرهنگ و تعارض نسلی ارائه دهد. بر این اساس،  پنهان تجربه زنان را آشکار ساخته و فهم عمیق

ساله شهرستان لامرد از حجاب و تعارض نسلی در بستر تحولات   45تا    ۲0پژوهش حاضر با هدف واکاوی پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان  
شناسی حجاب و مطالعات فرهنگی، های این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات کیفی در حوزه جامعهرود یافتهفرهنگی انجام شده است. انتظار می

شکل  نحوه  از  جامع  ادراکتصویری  معانی،  تجربه گیری  و  احساسات  برای  ها،  علمی  مبنایی  بتواند  و  دهد  ارائه  حجاب  درباره  زنان  های 
 های فرهنگی جامعه فراهم آورد.ریزی آموزشی و طراحی مداخلات اجتماعی مبتنی بر واقعیت گذاری فرهنگی، برنامه سیاست 

 پیشینه پژوهش . مبانی نظری و۲

 یابی و بازاندیشی مدرن )آنتونی گیدنز( نظریه ساخت . 1
،  نظریه ساخت  از مهم1984یابی  که توسط )آنتونی گیدنز  ارائه شد، یکی  برای رفع دوگانگی ساختار و عاملیت در علوم  ترین تلاش(،  ها 

زمان »محصول و زمینه تولید کنش  اجتماعی است. گیدنز معتقد است که ساختارهای اجتماعی نه بیرونی و مستقل از کنشگران، بلکه هم 
 دهند. ها را شکل می شوند و در عین حال رفتار انساناجتماعی« هستند. به بیان دیگر، ساختارها در جریان کنش انسانی بازتولید می

طور مستمر درباره اعمال  کند که افراد به ( در تحلیل مدرنیته متأخر بیان می 1991در این نظریه، مفهوم بازاندیشی  جایگاه محوری دارد. گیدنز )
بازسازی می را  زندگی خود  تأمل کرده و سبک  اطلاعات جدید و شرایط اجتماعی  پروژه خود،  بنابراین، هویت در جهان مدرن یک  کنند. 

های جدید نیز نشان داده شده است که بازاندیشی در عصر دیجیتال تشدید بازاندیشانه است که دائماً در حال تغییر و بازتعریف است. در پژوهش
کنند  های اجتماعی بازسازی میها و شبکهشده است، زیرا افراد در معرض جریان دائمی اطلاعات قرار دارند و هویت خود را در تعامل با رسانه 

عنوان فرآیندی بازاندیشانه تحلیل شود که در  تواند به (. از این منظر، تجربه زیسته زنان در مواجهه با حجاب نیز می ۲0۲3، آدامز ،۲0۲۲ر ،)کلن
 آن معناهای سنتی و مدرن در تعامل مداوم قرار دارند. 

 پذیری )برگر، لوکمان و بوردیو( نظریه جامعه . ۲
( بر این اصل استوار است که واقعیت اجتماعی از طریق تعاملات انسانی ساخته  1966پذیری در آثار پیتر برگر و توماس لوکمان  ،نظریه جامعه 
پذیری ثانویه در نهادهای اجتماعی پذیری اولیه در خانواده و جامعهدانند: جامعهای می پذیری را فرآیندی دو مرحلهشود. آنان جامعه و درونی می 

کنند و این واقعیت به بخشی از »جهان  عنوان امری بدیهی درونی می مانند آموزش و رسانه. در این چارچوب، افراد واقعیت اجتماعی را به 
 های اولیه دارد.گیری نگرش شود. بنابراین، خانواده نقش بنیادی در شکل ذهنی« آنان تبدیل می 

، بوردیو  مفهوم  1984از سوی دیگر،  با  جامعهنشان می   "وارهعادت"(  ارزشدهد که  آگاهانه  انتقال  فرآیندی پذیری صرفاً  بلکه  نیست،  ها 
های اجتماعی مانند گیرند، اما در میدان ها در خانواده شکل می وارهکند. عادتشده و ناآگاهانه است که در بدن و ذهن افراد رسوب می نهادینه

تغییر می یا  بازتولید  رسانه و فضای مجازی  پژوهشمدرسه،  دادهیابند.  نشان  نیز  فرآیند جامعههای جدید  دیجیتال،  پذیری اند که در عصر 
 ( ۲0۲0کنند.)کلدری و هیپ ،ها نقش مهمی در رقابت با خانواده ایفا می چندمرکزی شده و رسانه 

 نظریه عاملیت )گیدنز و بوردیو( . 3
(،  1984گیری و تأثیرگذاری بر ساختارهای اجتماعی اشاره دارد. در نظریه گیدنز )مفهوم عاملیت  به توانایی کنشگران برای انتخاب، تصمیم

زمان تحت تأثیر ساختار و تولیدکننده آن هستند. در مقابل،  یابی، هم افراد نه قربانی ساختارها هستند و نه کاملاً آزاد؛ بلکه در فرآیند ساخت 
های فرهنگی، کند. از نظر او، کنش افراد تا حد زیادی توسط سرمایهواره« و »میدان« تحلیل می( عاملیت را در چارچوب »عادت1990بوردیو )

د  گیرد؛ اما در عین حال، امکان تغییر و بازتفسیر نیز وجود دارد. مطالعات جدیشده شکل می های درونیوارهاجتماعی و اقتصادی و نیز عادت
ویژه در جوامع در حال گذار، افزایش یافته و با فرآیندهای هایی مانند پوشش و هویت فرهنگی، به دهد که عاملیت زنان در حوزهنشان می

 (۲0۲0و  محمود  ۲0۲1ها تقویت شده است )ابولقود  بازاندیشی و دسترسی به رسانه 

 نظریه کنش ارتباطی هابرماس. ۴
کند. از نظر او، کنش اجتماعی زمانی عقلانی است  ( نظریه کنش ارتباطی را در تقابل با عقلانیت ابزاری مطرح می 198۷یورگن هابرماس )،

وگوی بدون سلطه« شکل گیرد. در این چارچوب، زبان ابزار اصلی رسیدن به توافق اجتماعی است. هابرماس  که بر پایه »فهم متقابل« و »گفت 
ها، فرهنگ و ارتباطات روزمره است، در حالی که نظام شامل ساختارهای جهان حوزه ارزششود. زیستجهان  و نظام  تمایز قائل میمیان زیست

 جهان غلبه کند. دهد که نظام بر زیستاقتصادی و سیاسی است. تعارض زمانی رخ می
تر است که بر اصول هابرماسی مانند احترام  نسلی در موضوعات فرهنگی زمانی موفق وگوهای بین اند که گفتهای جدید نشان داده پژوهش

 (. ۲0۲1متقابل، شنیدن فعال و استدلال آزادانه استوار باشد)رییز ،
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 .(۲۰۲۵–۲۰۲۰شدن و حجاب )مطالعات رسانه، جهانی . ۵
های های فرهنگی و دینی دارند. در نظریهای در بازتعریف هویتکنندهشدن نقش تعیینها و جهانیدهد که رسانهمطالعات معاصر نشان می

 (.۲0۲0شود.)گلدری و هیپ،جدید ارتباطات، رسانه نه صرفاً ابزار انتقال اطلاعات، بلکه »فضای تولید معنا« تلقی می 
ای  شدن از حالت ثابت و سنتی خارج شده و به پدیدهدهد که معناهای مرتبط با آن در بستر جهانیها نشان میدر زمینه حجاب، پژوهش

های اجتماعی با فراهم کردن امکان مقایسه فرهنگی، موجب بازاندیشی در هنجارهای پوشش و چندمعنایی و متکثر تبدیل شده است. رسانه 
ها دائماً در حال تغییر و  دهد که در جهان معاصر، هویت( همچنین مطالعات اخیر درباره »مدرنیته سیال« نشان می ۲0۲۲اند.)گلی،هویت شده 

داری، هویت فرهنگی، انتخاب فردی و یا بازنمایی اجتماعی باشد)بومان  زمان نماد دینتواند هم بازتعریف هستند در چنین بستری، حجاب می
،۲0۲1). 

 . مواد و روش ها 3

 روش پژوهش . 3-1
این مطالعه با رویکرد کیفی و بر مبنای روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. هدف اصلی پژوهش، درک عمیق تجربه زیسته زنان  

ساله شهرستان لامرد در خصوص حجاب و تعارض نسلی در بستر تحولات فرهنگی معاصر است. پدیدارشناسی در این پژوهش بر   45تا    ۲0
شده« تمرکز دارد؛ یعنی نه صرفاً توصیف رفتار، بلکه فهم ادراک، احساس و تفسیر افراد از پدیده حجاب در زندگی روزمره.  کشف »معنای تجربه

ای آغاز و سپس به محورهای  کننده و زمینه ها با سؤالات گرم ساختاریافته عمیق گردآوری شده است. مصاحبههای نیمه ها از طریق مصاحبهداده
 اند:اصلی پژوهش شامل موارد زیر هدایت شده 

 تجربه زیسته حجاب در طول زندگی   •
 تغییرات نگرشی نسبت به حجاب در گذر زمان  •
 تعارض نسلی در خانواده و اجتماع  •
 ها گیری نگرش ها و فضای مجازی در شکلنقش رسانه  •
 انداز آینده آن معنای حجاب و چشم •

های متعدد، ای که پس از مصاحبهگونه دقیقه متغیر بوده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است؛ به   40تا    30مدت هر مصاحبه بین  
 اند.های جدید منجر به تولید کدهای نو نشده داده

 هاروش تحلیل داده . ۲-3
 ها با استفاده از تحلیل مضمون و با رویکرد پدیدارشناختی انجام شده است. مراحل تحلیل شامل: تحلیل داده

 ها(  ها )مطالعه مکرر متن مصاحبهآشنایی با داده .1
 کدگذاری اولیه )استخراج واحدهای معنایی(  .۲
 بندی کدهای مشابه( تدوین مضامین فرعی )طبقه .3
 خانواده( استخراج مضامین اصلی )ادغام مفاهیم هم .4
 تفسیر پدیدارشناختی )بازخوانی معنا در بستر تجربه زیسته(.  .5
 

 ها. یافته ۴
 . برخی از ویژگی های مشارکت کنندگان در پژوهش نشان داده شده است.1ابتدا در جدول

 شغل تحصیلات وضعیت تأهل  سن کننده کد مشارکت

P1 ۲3  کارمند اداره آب  کارشناسی  متأهل 

P2 43  دار خانه دیپلم متأهل 

P3 27  مشاور مدرسه  کارشناسی  مجرد 

P4 45  دار خانه دیپلم متأهل 

P5 45  دبیر بازنشسته کارشناسی ارشد  متأهل 

P6 40  دار خانه دیپلم متأهل 

P7 38  دبیر دبیرستان  کارشناسی ارشد  متأهل 

P8 44  آموزگار  کارشناسی ارشد  مجرد 

P9 40  کتابدار  کارشناسی ارشد  متأهل 
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P10 40  معلم کارشناسی  متأهل 

P11 34  پژوهشگر  کارشناسی ارشد  متأهل 

P12 36  کارمند اداری  کارشناسی  متأهل 

P13 29  کارشناس فرهنگی  کارشناسی  مجرد 

P14 42  دار خانه دیپلم متأهل 

P15 32  دبیر کارشناسی ارشد  متأهل 

P16 41  کارمند بازنشسته  کارشناسی  متأهل 

 
گیری هدفمند و با رویکرد تنوع  دهد که بر اساس روش نمونه کننده پژوهش را نشان می مشارکت  16شناختی  های جمعیتاین جدول ویژگی 

سال متغیر است که بیانگر حضور طیفی از زنان در مراحل مختلف چرخه  45تا  ۲3کنندگان از اند. دامنه سنی مشارکتحداکثری انتخاب شده
 های متفاوت نسلی در موضوع مورد مطالعه است. زندگی بزرگسالی و امکان بررسی تجربه 
کننده مجرد نیز حضور دارند. این تنوع وضعیت  کنندگان متأهل هستند و در کنار آنان چند مشارکتاز نظر وضعیت تأهل، اکثریت مشارکت

ویژه  سازد؛ به های اجتماعی و ادراکات مرتبط با موضوع پژوهش را فراهم می های احتمالی در تجربه زیسته، نقش تأهل امکان تحلیل تفاوت
 فردی.های خانوادگی، تجربه مادری و تعاملات بین هایی مانند مسئولیتدر زمینه

دهد که نمونه پژوهش  کنندگان از سطح دیپلم تا کارشناسی ارشد متغیر هستند. این پراکندگی آموزشی نشان میدر بعد تحصیلات، مشارکت
ای که هم افرادی با تحصیلات متوسطه و هم افراد دارای تحصیلات عالی در گونه از نظر سرمایه فرهنگی دارای تنوع قابل توجهی است؛ به 

های فردی را  ها و تجربه گیری نگرشهای مختلف در آن حضور دارند. این موضوع امکان تحلیل نقش آموزش و سطح آگاهی در شکل رشته 
 کند.تقویت می 

دار هستند، در حالی که گروه دیگر در شود. گروهی از آنان خانه کنندگان مشاهده میاز منظر شغلی نیز تنوع قابل توجهی در میان مشارکت
اداره آب(، فرهنگی )کارشناس فرهنگی و کتابدار( و اداری و کارمند  اداری )کارمند   مشاغل آموزشی )مانند معلم، دبیر، مشاور و آموزگار(، 

رسمی و خانگی(  های زیسته آنان در بسترهای کاری متفاوت )رسمی، نیمه پژوهشی فعالیت دارند. این تنوع شغلی موجب شده است که تجربه 
دهنده شناختی این نمونه نشانهای جمعیتهای اجتماعی مختلف فراهم شود. در مجموع، ویژگیشکل گیرد و امکان مقایسه معنادار میان نقش 

انتقال، تحصیلات، وضعیت تأهل و شغل است که این امر به غنای دادهتنوع مطلوب در سن پذیری  های کیفی و افزایش اعتبار و قابلیت 
 کند. های پژوهش کمک مییافته

کد اولیه استخراج شد. کدهای مشابه پس از چندین مرحله   ۲54ساختاریافته، در مجموع  های نیمههای حاصل از مصاحبهپس از تحلیل داده
ای از فرآیند کدگذاری اولیه، جدول  نمونه   ۲دهی شدند. جدول  مضمون اصلی سازمان  ۷مضمون فرعی و در نهایت    10بازبینی و ادغام، در قالب  

 دهد.ها را نشان میشده از دادهمضامین اصلی استخراج  4مضامین فرعی و جدول ۲3
 

 ای از فرآیند کدگذاری اولیه. نمونه۲جدول

 کد اولیه  کننده عبارت مشارکت

 هویت فردی  حجاب بخشی از هویت من است 

 انتخاب آگاهانه  حجاب انتخاب شخصی است 

 بازاندیشی شناختی  مطالعه باعث تغییر نگرشم شد

 اثر رسانه  فضای مجازی بر نگرشم اثر گذاشت 

 نسلی تعامل بین وگو بهترین راه حل است گفت

 نقش خانواده  ترین عامل بودخانواده مهم

 شدن فرهنگی جهانی اند ها را تغییر دادههای اجتماعی نگرششبکه

 مدارا احترام متقابل لازم است 

 امنیت روانی  شود حجاب باعث آرامش می

 معنای نمادین حجاب حجاب فقط پوشش نیست 

 عاملیت زنان زنان امروز انتخاب بیشتری دارند

 فرهنگی تجربه بین تجربه سفر باعث تغییر نگرشم شد

 .کد اولیه استخراج شد که پس از ادغام مفهومی به مضامین فرعی و اصلی تبدیل شدند ۲54ها در مجموع، از تحلیل مصاحبه

 
 



 1405 بهار ،  چهاردهم، شماره پنجمسال  ،اکولوژی انسانی

 

2163 
 

 شدهمضامین فرعی استخراج. 3جدول

 کدهای مرتبط  مضامین فرعی 

 انتخاب شخصی، استقلال، خودشناسی  هویت فردی 

 ارزش مذهبی، اعتقاد، معنویت  هویت دینی 

 احساس امنیت، وقار، آرامش  آرامش روانی 

 مطالعه، سفر، تعامل اجتماعی  تحول نگرش 

 تربیت، الگوسازی، حمایت  خانواده 

 اینترنت، اینستاگرام، ماهواره  رسانه

 شدن، مدرنیته، سبک زندگی جهانی تحولات فرهنگی 

 تفاوت نگرش والدین و فرزندان شکاف نسلی 

 وگو، احترام، مداراگفت راهبرد حل تعارض 

 انتخاب آگاهانه، تنوع نگرش آینده حجاب

 
 مضامین اصلی پژوهش  . ۴جدول

 مضامین فرعی  مضامین اصلی 

 هویت، انتخاب، آرامش، ارزش بازتعریف معنای حجاب 

 رشد شناختی، تجربه اجتماعی، تحصیل، سفر  تحول نگرش در گذر زمان

 تربیت، الگوسازی، انتقال ارزش  شدنخانواده؛ نخستین بستر اجتماعی

 شدنهای اجتماعی، جهانیرسانه، شبکه فضای مجازی و بازسازی معنا

 ها ها، تفاوت تجربهتفاوت ارزش تعارض نسلی در فهم حجاب 

 احترام، تعامل، شنیدن وگو؛ راهبرد مدیریت تعارض گفت

 آزادی انتخاب، تنوع فرهنگی  حرکت به سوی انتخاب آگاهانه 

 

 مضمون اول: بازتعریف معنای حجاب . 1-۴

نفس، آرامش روانی و  ای مرتبط با هویت، عزت عنوان تجربه عنوان یک الزام بیرونی و بیشتر به کنندگان، حجاب کمتر به در روایت مشارکت
های مذهبی متفاوت درباره حجاب سخن گفتند، اما تقریباً همه آنان بر وجود  شیوه معرفی خود به دیگران مطرح شد. اگرچه زنان با پیشینه

 .ای که به احساس ارزشمندی، خودادراکی و جایگاه اجتماعی آنان پیوند خورده استتر از مفهوم پوشش تأکید داشتند؛ لایه ای عمیقلایه

های پیشین، حجاب کنندگان در حال تجربه نوعی گذار معنایی است. در نسل دهد که معنای حجاب در میان مشارکتها نشان میتحلیل داده
تر، این مفهوم بیش از آنکه از بیرون تحمیل شود، در  یافت، اما در روایت زنان جوان عمدتاً در قالب »تکلیف« و »هنجار اجتماعی« معنا می
دهنده تغییر در منبع  شود. این تغییر به معنای کاهش اهمیت حجاب نیست، بلکه نشانقالب تصمیمی شخصی و مبتنی بر بازاندیشی تعریف می 

 .ای که مشروعیت رفتار از اطاعت بیرونی به اقناع درونی منتقل شده استگونه مشروعیت آن است؛ به 

از مشارکتها نشان می همچنین داده برای بسیاری  تقابل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه در  دهد که هویت دینی و هویت فردی  کنندگان در 
های فرهنگی، باورهای شخصی و اقتضائات زندگی معاصر نوعی تعادل کنند میان ارزش شوند. زنان تلاش می فرآیندی تعاملی بازتعریف می 

ای برای بازسازی هویت فردی تبدیل  برقرار کنند. از این رو، حجاب نه نشانه پذیرش کامل سنت و نه نماد گسست از آن است، بلکه به عرصه 

کنندگان، از یک »رفتار هنجاری« به »نماد بازنمایی دهد که حجاب در تجربه مشارکتاز منظر تحلیل مضمون، این یافته نشان می   .شده است

 .کنند تصویری معنادار از خود در تعامل با جامعه ارائه دهندهویت« تغییر یافته و افراد از طریق آن تلاش می 

 مضمون دوم: تحول نگرش در گذر زمان . ۲-۴

کنندگان اظهار کردند که نگرش آنان نسبت به حجاب در طول زندگی تغییر کرده است. این تغییر عمدتاً در نتیجه افزایش سن،  بیشتر مشارکت
های نوین شکل گرفته است. تغییر نگرش در اغلب  های مختلف، سفر و استفاده از رسانه ادامه تحصیل، مطالعه، تجربه مادری، ارتباط با نسل 

فرهنگی«،  کدهای »بازاندیشی شناختی«، »تجربه بین   .موارد به معنای بازنگری در شیوه فهم حجاب بوده است، نه لزوماً تغییر در رفتار پوششی
های زندگی  دهد که نگرش افراد نسبت به حجاب فرایندی پویا و وابسته به تجربه »مطالعه«، »رشد شناختی« و »تعامل اجتماعی« نشان می 

تر از مفهوم  گیری درک عمیق های جدید، موجب شکل های متفاوت و کسب تجربه کنندگان بیان کردند که مواجهه با دیدگاهاست. مشارکت

 .حجاب شده است
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 شدن حجاب مضمون سوم: خانواده؛ نخستین بستر اجتماعی . 3-۴

گیری نگرش نسبت به حجاب معرفی کردند. تربیت خانوادگی،  ترین عامل در شکلکنندگان خانواده را نخستین و مهمتقریباً تمامی مشارکت

ها نشان داد خانواده چهار تحلیل داده  .های مرتبط با حجاب داشته استرفتار والدین و فضای عاطفی خانواده بیشترین نقش را در انتقال ارزش

 :شدن حجاب داردکارکرد اصلی در اجتماعی

 ها انتقال ارزش 

 الگوسازی رفتاری 

 ایجاد احساس تعلق 

 اعمال کنترل اجتماعی 

ها و گروه همسالان کنندگان معتقد بودند که در نسل جدید، نقش خانواده نسبت به گذشته کاهش یافته و رسانه با این حال، بسیاری از مشارکت

 .اندها سهم بیشتری پیدا کردهدهی نگرش در شکل 

 مضمون چهارم: فضای مجازی و بازسازی معنا . ۵-۴

گیری یا تغییر نگرش نسبت به حجاب اشاره کردند. آنان فضای مجازی را محیطی  کنندگان به نقش فضای مجازی در شکل تمامی مشارکت

 .ها نشان داد فضای مجازی چهار کارکرد اصلی داردتحلیل داده .های زندگی مختلف دانستندها و سبکها، فرهنگ برای آشنایی با دیدگاه
 

 فضای مجازی و بازسازی معنا . ۵جدول 

 شرح  کارکرد 

 های مختلف آشنایی با فرهنگ افزایش آگاهی 

 های پوشش گوناگون مشاهده سبک مقایسه فرهنگی 

 ارزیابی مجدد باورهای پیشین  بازاندیشی

 دسترسی به الگوهای متنوع  افزایش حق انتخاب 

کنندگان صرفاً عامل تضعیف نگرش به حجاب نیست، بلکه بستری برای  دهد که فضای مجازی در ادراک مشارکتها نشان میاین یافته

 .رودگیری معناهای جدید نیز به شمار میبازاندیشی، مقایسه و شکل 

 مضمون پنجم: تعارض نسلی در فهم حجاب . ۶-۴
کنندگان وجود اختلاف میان نسل والدین و نسل جوان را تأیید کردند. این اختلاف بیشتر در شیوه تفسیر و معنادهی به حجاب  بیشتر مشارکت

 :اند از ترین عوامل مؤثر بر تعارض نسلی عبارتها نشان داد مهمتحلیل داده .مشاهده شد تا در اصل اهمیت آن
 . تعارض نسلی در فهم حجاب۶جدول

 کنندگان میزان تأکید مشارکت عامل

 بسیار زیاد فضای مجازی

 زیاد ها تغییر ارزش

 زیاد فردگرایی 

 زیاد تفاوت سبک زندگی 

 متوسط تحصیلات 

 متوسط شدنجهانی

ها بیش از آنکه ناشی از تفاوت در نوع پوشش باشد، به تفاوت در نظام ارزشی و شیوه تفسیر مفهوم  دهد که اختلاف نسلاین یافته نشان می

 .حجاب مربوط است

 وگو؛ راهبرد مدیریت تعارض مضمون ششم: گفت . 7-۴

وگو را مؤثرترین راهکار برای  کنند و گفت های تعاملی استفاده می ها، از شیوهکنندگان بیان کردند که در مواجهه با اختلاف دیدگاهاکثر مشارکت

دهد ها« نشان می وگوی محترمانه«، »گوش دادن فعال«، »احترام متقابل«، »همدلی« و »پذیرش تفاوتکدهای »گفت   .دانندکاهش تنش می 

 .ها بیشتر بر حفظ روابط و ایجاد تفاهم استوار است تا تلاش برای تغییر اجباری نگرش طرف مقابلکه مدیریت تعارض در خانواده

 مضمون هفتم: حرکت جامعه به سوی انتخاب آگاهانه . 8-۴

ها حرکت خواهد کرد. در کنار این کنندگان معتقد بودند که آینده حجاب به سمت افزایش نقش انتخاب فردی و تنوع نگرش بیشتر مشارکت

کنندگان آینده حجاب را نه در قالب دوگانه »حفظ  مشارکت  .های فرهنگی و دینی تأکید داشتنددیدگاه، برخی نیز بر ضرورت حفظ ارزش



 1405 بهار ،  چهاردهم، شماره پنجمسال  ،اکولوژی انسانی

 

2165 
 

کامل« یا »حذف کامل«، بلکه در قالب تنوع و تکثر معناها ترسیم کردند. آنان معتقد بودند که در آینده، نقش انتخاب آگاهانه و مسئولیت 

 .های دینی و فرهنگی نیستتر خواهد شد، اما این امر لزوماً به معنای کنار گذاشتن ارزش فردی پررنگ

ای برای همزیستی دو منطق اجتماعی است: منطق حفظ  کنندگان، عرصهدهد که آینده حجاب از دیدگاه مشارکتها نشان می تحلیل داده
تواند به کاهش  وگو و سواد فرهنگی، می های مشترک و منطق احترام به عاملیت فردی. این همزیستی، در صورت تقویت آموزش، گفت ارزش

 .های مختلف اجتماعی منجر شودسازی و افزایش فهم متقابل میان گروه قطبی

 
 . مدل نهایی تحلیل مضمون 7جدول

 نمونه کدها  مضامین فرعی  مضمون اصلی 

 هویت فردی، وقار، امنیت روانی  هویت، انتخاب، آرامش، ارزش بازتعریف معنای حجاب 

 مطالعه، سفر، بازاندیشی تجربه، تحصیل، رشد شناختی  تحول نگرش 

 های خانوادگی ارزش تربیت، الگوسازی، حمایت  خانواده 

 های اجتماعی شبکه شدنرسانه، فضای مجازی، جهانی تحولات فرهنگی 

 ها فردگرایی، اختلاف نسل ها، سبک زندگی تفاوت ارزش تعارض نسلی 

 شنیدن فعال، مدارا وگو، احترام، همدلی گفت مدیریت تعارض 

 عاملیت فردی، آموزش  انتخاب آگاهانه، تنوع فرهنگی  آینده حجاب

 

 تحلیل و تفسیر مدل نهایی تحلیل مضمون. 9-۴

مند است که در اثر تعامل مستمر میان ای چندبعدی، پویا و زمینه دهد که تجربه زنان از حجاب، پدیده مدل نهایی تحلیل مضمون نشان می 
تنهایی شده به یک از مضامین استخراجآمده بیانگر آن است که هیچ دستگیرد. الگوی به عوامل فردی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی شکل می 

های  ای از روابط میان هویت فردی، فرایندهای یادگیری، نهاد خانواده، رسانه قادر به تبیین معنای حجاب نیستند؛ بلکه معنای این پدیده در شبکه

 .شودانداز آینده، پیوسته بازتولید و بازتعریف می نسلی و چشمنوین، تعاملات بین 

شود. قرار گرفتن کدهایی مانند »هویت فردی«، »وقار« و  عنوان هسته مرکزی تحلیل ظاهر میدر این مدل، »بازتعریف معنای حجاب« به 
کنند، کنندگان حجاب را صرفاً یک رفتار ظاهری یا هنجار اجتماعی تلقی نمیدهد که مشارکت»امنیت روانی« در ذیل این مضمون نشان می

دهند. از این رو، حجاب در تجربه آنان از سطح یک کنش رفتاری فراتر رفته و به  شناختی و ارزشی پیوند می بلکه آن را با ابعاد هویتی، روان 

 .نمادی برای بازنمایی هویت، احساس ارزشمندی و شیوه مواجهه با محیط اجتماعی تبدیل شده است

از پیش  و  ثابت  با حجاب  مرتبط  معناهای  بیانگر آن است که  اثر تجربه تعیینمضمون »تحول نگرش«  در  بلکه  نیستند،  زندگی،  شده  های 
نشینی کدهای »مطالعه«، »سفر« و »بازاندیشی« نشان  شوند. هم طور مستمر بازسازی می تحصیلات، مطالعه، سفر و تعاملات اجتماعی به 

کنندگان نه لزوماً رفتار خود،  دهد که فرایند تغییر نگرش، بیشتر ماهیتی شناختی و تفسیری دارد تا صرفاً رفتاری. به بیان دیگر، مشارکتمی

 .دهنده پویایی نظام معنایی آنان استاند؛ امری که نشانبلکه شیوه فهم و تفسیر خود از حجاب را بازنگری کرده

های مرتبط با حجاب است. مضامین فرعی »تربیت«،  ترین بستر اولیه انتقال ارزش دهد که این نهاد همچنان مهممضمون »خانواده« نشان می
شود، بلکه از طریق ایجاد روابط عاطفی، ارائه  »الگوسازی« و »حمایت« بیانگر آن است که نقش خانواده تنها در آموزش مستقیم خلاصه نمی 

ها حاکی از آن است که اقتدار خانواده  گیری نگرش افراد اثرگذار است. با این حال، دادهها در شکل الگوهای رفتاری و انتقال تدریجی ارزش

 .یابدها نسبت به گذشته تغییر کرده و اکنون در تعامل با سایر عوامل اجتماعی معنا می دهی به نگرش در شکل 

با حجاب آشکار می بازسازی معناهای مرتبط  را در  ادامه، مضمون »تحولات فرهنگی« نقش عوامل بیرونی  کند. حضور رسانه، فضای در 
این بخش نشان میمجازی و جهانی آنان صرفاً دهد که مشارکتشدن در  تولید معنا قرار دارند و نگرش  کنندگان در معرض منابع متنوع 

های گوناگون و بازاندیشی در  های مختلف زندگی، آشنایی با ارزش های اجتماعی امکان مقایسه سبک محصول محیط خانواده نیست. شبکه 
اند؛ بنابراین، فضای مجازی در این پژوهش نه فقط عامل تغییر نگرش، بلکه بستری برای تعامل و رقابت میان باورهای پیشین را فراهم کرده

 .شودهای مختلف ارزشی محسوب مینظام

ها بیش از آنکه ناشی از تفاوت در رفتارهای ظاهری باشد، ریشه در تفاوت  مضمون »تعارض نسلی« بیانگر آن است که اختلاف میان نسل 
های مختلف بر اساس  دهد که نسل ها« نشان میهای معناپردازی دارد. کدهایی مانند »فردگرایی« و »اختلاف نسل های ارزشی و شیوهنظام

های متفاوتی از مفهوم حجاب دارند. این یافته بیانگر آن است که تعارض موجود، تعارضی تفسیری و های اجتماعی متفاوت، برداشت تجربه 

 .فرهنگی است، نه صرفاً اختلاف بر سر نوع پوشش
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دهد. قرار گرفتن مضامین فرعی کنندگان را نشان میدر مقابل این تعارض، مضمون »مدیریت تعارض« راهبردهای مورد استفاده مشارکت
وگوی کنندگان، تعامل و گفت وگو«، »احترام« و »همدلی« در کنار کدهایی مانند »شنیدن فعال« و »مدارا« بیانگر آن است که مشارکت»گفت 

دهد که از دیدگاه آنان، حفظ کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی دانند. این یافته نشان میها مینسلی را مؤثرترین شیوه کاهش اختلاف بین

 .پذیر استها از مسیر ارتباط مؤثر امکان جانبه دارد و مدیریت اختلاف اهمیت بیشتری از تحمیل دیدگاه یا اقناع یک

کند. مضامین فرعی »انتخاب آگاهانه«  کنندگان نسبت به تحولات آینده را منعکس می انداز مشارکتدر نهایت، مضمون »آینده حجاب« چشم
افزایش نقش آگاهی،  و »تنوع فرهنگی« همراه با کدهای »عاملیت فردی« و »آموزش« نشان می را در قالب  آنان آینده حجاب  دهد که 

های فرهنگی کنندگان، تداوم ارزش کنند. این یافته بیانگر آن است که از نگاه مشارکتمسئولیت فردی و پذیرش تنوع فرهنگی ترسیم می

 .سازی، آموزش و احترام به قدرت انتخاب افراد همراه شودزمانی پایدار خواهد بود که با فرایندهای آگاه

پیوسته است: سطح فردی )شامل همدهد که تجربه زنان از حجاب نتیجه تعامل سه سطح به در مجموع، مدل نهایی تحلیل مضمون نشان می
وگو و مدیریت تعارض( و سطح  نسلی، گفت فردی )شامل خانواده، روابط بینبازتعریف معنا، هویت، تحول نگرش و عاملیت فردی(، سطح میان

گذارند  صورت متقابل بر یکدیگر اثر میشدن و تغییرات فرهنگی(. این سه سطح به ها، فضای مجازی، جهانیاجتماعی ـ فرهنگی )شامل رسانه
کنندگان نه مفهومی ثابت و ایستا،  دهند. از این رو، حجاب در تجربه مشارکتو در نهایت، فرایند مستمر بازسازی معنای حجاب را شکل می 

طور مداوم بازتعریف  ویا و چندلایه است که در بستر تعامل میان هویت فردی، روابط خانوادگی و تحولات فرهنگی به ای اجتماعی، پبلکه پدیده
 .شودمی

 نتیجه گیری  . ۵

 بازتعریف معنای حجاب؛ بازسازی هویت در بستر تعاملات اجتماعی . ۵-1
کنند، بلکه آن را بخشی از هویت فردی،  عنوان پوشش ظاهری درک نمیکنندگان، حجاب را صرفاً بههای پژوهش نشان داد که مشارکتیافته

دانند. این یافته با نظریه »هویت اجتماعی« تاجفل و ترنر  های شخصی خود میای از ارزش منزلت اجتماعی، احساس امنیت روانی و مجموعه 
کنند. ها کسب میهای منتسب به آن های اجتماعی و ارزش همسو است. بر اساس این نظریه، افراد بخشی از هویت خود را از عضویت در گروه

در این چارچوب، حجاب برای بسیاری از زنان صرفاً یک رفتار ظاهری نیست، بلکه نمادی از تعلق به یک نظام فرهنگی و ارزشی است که از  
ها نشان داد که معنای حجاب از »تکلیف« به  از سوی دیگر، یافته (.  19۷9کنند )تاجفل و ترنر،  ود را بازنمایی میطریق آن هویت اجتماعی خ

معتقد است که در  (  1991توان با نظریه »بازاندیشی هویت« آنتونی گیدنز تبیین کرد. گیدنز )»انتخاب« در حال گذار است. این تحول را می
طور مداوم  های جدید، بهها و انتخابشده نیست، بلکه افراد در مواجهه با اطلاعات، تجربه مدرنیته متأخر، هویت امری ثابت و از پیش تعیین

کنندگان بیش از آنکه  کنند. بنابراین، انتخاب حجاب در روایت مشارکتدرباره شیوه زندگی خود تأمل کرده و هویت خویش را بازسازی می
 شود. صرفاً نتیجه تبعیت از هنجارهای اجتماعی باشد، بخشی از پروژه بازاندیشانه ساخت هویت محسوب می 

 تحول نگرش؛ پیامد بازاندیشی و یادگیری اجتماعی . ۵-۲
های زیسته دستخوش  ها نشان داد که نگرش زنان نسبت به حجاب در نتیجه تحصیلات، مطالعه، سفر، تعاملات اجتماعی و تجربه تحلیل داده

های مدرنیته، بازنگری  تغییر شده است. این یافته با مفهوم بازاندیشی در نظریه گیدنز همخوان است. بر اساس این دیدگاه، یکی از ویژگی
ها و اطلاعات جدید است. همچنین این یافته با نظریه »یادگیری اجتماعی« بندورا مستمر افراد در باورها و سبک زندگی خود بر اساس تجربه 

آموزند. بنابراین،  ها و رفتارهای جدید را میمعتقد است که افراد از طریق مشاهده، تعامل و تجربه، نگرش ( 19۷۷نیز قابل تبیین است. بندورا )
 توان حاصل ترکیب یادگیری اجتماعی و بازاندیشی شناختی دانست. کنندگان نسبت به حجاب را می تحول نگرش مشارکت

 پذیری خانواده؛ نخستین نهاد جامعه. ۵-3
های مرتبط با حجاب است. این نتیجه با نظریه »برساخت اجتماعی گیری و انتقال ارزشترین بستر شکلها نشان داد که خانواده مهمیافته

دهد و افراد از طریق تعامل با والدین،  پذیری در خانواده رخ میواقعیت« برگر و لوکمان همسو است. آنان معتقدند که نخستین مرحله جامعه
دهد که نقش خانواده  های پژوهش نشان میبا این حال، داده (.  1966کنند )برگر و لوکمان،  ها، هنجارها و الگوهای رفتاری را درونی می ارزش

واره« بوردیو  ها و فضای مجازی تقسیم شده است. این یافته با نظریه »عادت در جامعه معاصر تا حدی با سایر نهادهای اجتماعی از جمله رسانه 
های مختلف اجتماعی بازتولید، گیرند، اما در میدان ها در بستر خانواده شکل می وارهکند که عادتبیان می(  19۷۷نیز قابل تبیین است. بوردیو )

 شوند. تقویت یا دچار تغییر می 

 تحولات فرهنگی؛ رسانه و بازسازی معنا  . ۵-۴
کند. این  ها نشان داد که فضای مجازی صرفاً عامل تغییر نگرش نیست، بلکه بستری برای بازسازی معنا و مقایسه فرهنگی فراهم مییافته

ترین عرصه تولید معنا های ارتباطی نوین، مهممعتقد است که شبکه (  ۲010ای« کاستلز همخوان است. کاستلز )نتیجه با نظریه »جامعه شبکه 
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داند که افق انتخاب افراد را گسترش داده  شدن را عاملی می جهانی(  1990و بازتعریف هویت در عصر اطلاعات هستند. از سوی دیگر، گیدنز )
توان بخشی از فرایند جهانی بازتولید معنا و تحول  های نوین را می کند. بنابراین، رسانه های زندگی را فراهم می و زمینه بازاندیشی در سبک 

 هویت فرهنگی دانست. 

 های ارزشیتعارض نسلی؛ تفاوت نظام . ۵-۵
های معناپردازی ها و شیوهها نشان داد که تعارض نسلی بیش از آنکه ناشی از تفاوت در رفتارهای ظاهری باشد، ریشه در تفاوت در ارزشیافته

های جدید تحت تأثیر تحصیلات،  معتقد است که نسل(  199۷ها« اینگلهارت همسو است. اینگلهارت )دارد. این یافته با نظریه »تغییر ارزش
ارزش  از  اقتصادی،  امنیت  ارتباطات و  ارزش توسعه  بقا به سمت  امر موجب شکل های خودابرازگر حرکت می های  این  گیری شکاف  کنند و 

تواند به تفاوت در  های مختلف میهای نسلوارهشود. همچنین از دیدگاه بوردیو، تفاوت در سرمایه فرهنگی و عادت ها میارزشی میان نسل 
 (. 1984های فرهنگی منجر شود )بوردیو، ادراک و تفسیر پدیده

 مثابه کنش ارتباطی وگو به مدیریت تعارض؛ گفت  .۵-۶
نسلی دانستند. این یافته با نظریه »کنش ارتباطی«  وگو، احترام و همدلی را مؤثرترین راهبرد مدیریت تعارضات بینکنندگان گفتمشارکت

گیرد که افراد در فضایی عاری از سلطه، از طریق  معتقد است که تفاهم اجتماعی زمانی شکل می (  1984هابرماس همسو است. هابرماس )
وگو و استدلال به فهم متقابل دست یابند. در این چارچوب، مدیریت تعارض در خانواده نه از طریق اجبار، بلکه از طریق تعامل ارتباطی،  گفت 
 پذیر است.ها امکان وگوی برابر و پذیرش تفاوت گفت 

 های فرهنگی آینده حجاب؛ عاملیت فردی در کنار ارزش. ۵-7
کنندگان آینده حجاب را در قالب افزایش انتخاب آگاهانه، تقویت آموزش و پذیرش تنوع فرهنگی  های پژوهش نشان داد که مشارکتیافته

نظریه ساخت ترسیم می در  »عاملیت«  مفهوم  با  نتیجه  این  )کنند.  گیدنز  است.  گیدنز همخوان  عین  (  1984یابی  در  افراد  که  است  معتقد 
کند نیز بیان می ( 1990تأثیرپذیری از ساختارهای اجتماعی، دارای ظرفیت کنش آگاهانه و امکان تغییر آن ساختارها هستند. همچنین بوردیو )

های مختلف اجتماعی امکان بازتفسیر و انتخاب نیز دارند.  کنند، اما در میدان ها عمل می وارهکه کنشگران اجتماعی اگرچه تحت تأثیر عادت
کنندگان آینده حجاب را در تعامل میان ساختارهای فرهنگی و عاملیت فردی تصور  دهد که مشارکتهای پژوهش نشان می بنابراین، یافته 

 کنن می
وگو«، »مدارا« و  ها، نه تقابل یا حذف دیدگاه مخالف، بلکه »گفت در عین حال، نتایج نشان داد که راهبرد غالب برای مدیریت این تعارض

راستا است. بر این  دهنده اهمیت کنش ارتباطی در سطح خانواده و جامعه است که با نظریه هابرماس هم»درک متقابل« است. این امر نشان
های خود را بیان و درک متقابل  شود که کنشگران در فضایی نسبتاً آزاد از سلطه، بتوانند دیدگاهپذیر میاساس، تفاهم اجتماعی زمانی امکان 

بندی سخت میان کنندگان نه در قالب یک قطبها حاکی از آن است که آینده حجاب در ذهن مشارکتتر، یافتهایجاد کنند. در سطح کلان
ارزش»پذیرش کامل« یا   بلکه در قالب »تنوع معنادار«، »انتخاب آگاهانه« و »همزیستی  امر نشان  ها« ترسیم می»رد کامل«،  این  شود. 

توانند در کنار یکدیگر وجود  دهد که جامعه در حال حرکت به سمت نوعی تکثر فرهنگی است که در آن، معناهای مختلف از حجاب می می
طور کلی، مدل نهایی پژوهش نشان داد که تجربه زیسته زنان از حجاب را  داشته باشند، بدون آنکه لزوماً به حذف یکدیگر منجر شوند. به 

وگو و تعارض نسلی( فردی )خانواده، گفت پیوسته تحلیل کرد: سطح فردی )هویت، بازاندیشی و عاملیت(، سطح میانهمتوان در سه سطح به می
دهد دن و تغییرات ارزشی(. تعامل این سه سطح، فرآیند پویای »بازسازی معنا« را شکل می شفرهنگی )رسانه، جهانی   -و سطح کلان اجتماعی

توان نتیجه گرفت که فهم پدیده حجاب  که در آن حجاب نه یک مفهوم ثابت، بلکه یک پدیده اجتماعی در حال تحول است. در نهایت، می 
بعدی های این پژوهش بر ضرورت عبور از نگاه تک ای و نسلی، فهمی ناقص خواهد بود. یافتهبدون در نظر گرفتن بسترهای فرهنگی، رسانه 

گذاری تواند به سیاست ای تأکید دارد. چنین رویکردی میرشتهمند و بینو هنجاری به حجاب و حرکت به سمت رویکردهای تفسیری، زمینه
 های حساس فرهنگی منجر شود.هوگوی اجتماعی در حوزتر، کاهش شکاف نسلی و تقویت گفت بینانهفرهنگی واقع 
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